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  2- هاي آن و آسيب حركت جهان به سوي معنويت| دانشگاه تهران 

بود كه  نيدروغ نيقدرت د/ رديفراوان قرار گ يها محل سوءاستفاده تواند يم نيدپناهيان: 
 يجلو توان يم ن،يد يزا بيبا شناخت نقاط آس /رساندب(ع) را به شهادت نيتوانست امام حس

  سوءاستفاده را گرفت
 ـ تواند ياندازه م  دارد، به همان يطور كه بركات فراوان همان نيد«يان اينكه با ب پناهيان استاد داشـته   ييهـا  بيآس
. كند يم ينيب شيكاملاً پ نيشوند؟ چرا، د يعوارض منف يسر كيدچار  نداريكه امكان دارد افراد د كرد ينم ينيب شيپ نيد ايآ :، گفت»باشد

 ـمعنو يهـا  بيآس ميبدان دي. باكند يهم مطرح م ها بيآس نياز ا يريجلوگ يبرا يا رانهيشگيپ يها هيتوص يحت نيد  ـو د تي  ييزهـا يچـه چ  ني
كـه بتواننـد از آن سـوء اسـتفاده      دهد يم دانيها م به آدم يدر چه موارد ن،يقرار دارد؟ خود د نيد يدر كجا ها بيسآ نيا يها شهيهستند و ر
  گرفته شود. نيسوء استفاده از د يتا جلو م،يو به مردم هم بشناسان مينقاط را بشناس نيا ديكنند؟ با

 يحركت جهان بـه سـو  «با موضوع  مسجد دانشگاه تهراندر  انيپناه رضايحجت الاسلام عل يروز سخنران نياز دوم ييها در ادامه بخش
  :ديخوان يم يمعنو انيب ياطلاع رسان گاهيپارا به گزارش » آن يها بيو آس تيمعنو

طور كه براي نجات از ظلم قدرت ايجاد  سيب هستند/ دين همانانسان ديندار و جامعة ديني، در معرض آ
    تواند براي ظلم كردن هم قدرت ايجاد كند كند، مي مي

 كه كسي  همين«توانيم بگوييم:  توانيم دربارة دين و دينداري و جامعة ايماني، به صورت تبليغاتي سخن بگوييم. مثلاً نمي ما نمي
ي ديني شد يا حاكميت ديني پيدا كرد، ديگر همة مشكلاتش حل خواهد شد و هيچ آسيب و ا كه يك جامعه ديندار شد، يا همين

هم جانِ يك انسان ديندار و هم جامعة دينداران، هر دو(بعد از ديندار شدن) در معرضِ آفت و آسيب قرار  »آفتي متوجه او نيست.
 دارند.

 تواند براي يك ملت، قدرت  طور كه مي انگيرد. دين هماوان قرار هاي فر استفادهتواند محل سوء دين مي
شود دين  ايجاد كند كه با آن بتوان ظلم كرد. نمي يتواند قدرت مينها را از ظلم نجات دهد، ايجاد كند و آ

ايجاد كند. البته مسلماً اين براي نجات از ظلم، قدرت ايجاد كند، ولي نتواند براي ظلم كردن قدرت 
ولي به هر حال در طول تاريخ، از دين  ،با آن بتوان ظلم كرد شود مي تفاده از دين است كه موجباسسوء

صورتي كه از آن  البته درعني دين قابليت ظلمِ فراوان دارد؛ براي ظلم كردن هم بسيار استفاده شده است. ي
 سوء استفاده شود.

 اند شده درست كرده تحريف رين نيروهاي چريكي را با كمك دينت امروز در منطقه، قوي

 كنندة  تضعيف هاي معنويت دربارة آسيبما  اين سخنان تواند بگويد نميقدر دين و معنويت قوي شده است كه ديگر كسي  امروز آن
 دين و جامعة ديني است. 

 اند. قبلاً  درست كرده شده) (البته با دين تحريفترين نيروهاي چريكي را با كمك دين الان اگر به اوضاع منطقه نگاه كنيد، قوي
 چنين نيروهاي فداكاري تربيت كنند؛عربي، يا با هر وسيلة ديگري  هاي ناسيوناليستي گرايشتوانستند با كمك پول، يا با كمك  ينم
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اين يك تجربة عيني در مقابل  اند. دين در خدمت اهداف مستكبران عالم قرار گرفتهقدرت طلبانه، به وسيلة  نيروهايي كه شهادت
 .شود از قدرت دين سوء استفاده كرد مي دهد چگونه كه نشان مي ماست

ها كه  خيلي/  داشته باشد ييها بيآس تواند ياندازه م  دارد، به همان فراواني طور كه بركات همان نيد
 اند شايستگي حضور در فضاي سياسي جامعة ما را ندارند، با سوء استفاده از دين فرصت جولان يافته

 هاي داده شده توسط دين،  از فرصت - حتي پس از انقلاب- قدري كه در جامعة خودمان نطور است. آ در جامعة خودمان هم همين
ها هستند كه حتي  خيلي سوء استفاده انجام گرفته است، از وسيلة ديگري در جامعة ما سوء استفاده نشده است. در همين جامعة ما

ولي دين به آنها اين فرصت را داده است و آنها هم نفَس كشيدن در فضاي سياسي جامعه را ندارند و دو روز حرف زدن شايستة 
 اند. كاملاً از اين فرصت، سوء استفاده كرده

 هايي نيز داشته باشد. اگر ما يك جامعة ديني نداشتيم يا يك حاكميت  تواند آسيب اندازه مي  طور كه بركاتي دارد، به همان دين همان
ها و باندهاي مخوفي پشت  بايد پول جولان پيدا كنند، رصة سياسي جامعة ما فرصتنند در عبتوا ها براي اينكه بعضيديني نداشتيم، 

در همين جامعة ما هستند كه صدقة سرِ حيا و نجابت ديني و بزرگواري اولياء دين،  ها متاسفانه بعضي ولي داشت. قرار ميسرشان 
 هاي جامعة ديني است. ين از آسيببرد. ا اند كه جولان بدهند و كسي هم آبروي آنها را نمي فرصت پيدا كرده

 عبور كرد ها بايد از اين آسيب نشيني كرد، نبايد از دين عقب ها به خاطر آسيب

 يا يك جامعة ديني پيش  هايي كه براي يك انسان ديندار به خاطر به وجود آمدن آسيباين است كه در اين جلسات ما  گفتگوي
ها عبور كنيم و از صدمات ناشي  ها را با صداي بلند بيان كنيم و از اين آسيب بايد آسيبنشيني كنيم. بلكه  نبايد از دين عقبآيد،  مي

 گيري كنيم. ها پيش از اين آسيب

 ها امكان سوء استفاده در عرصة قدرت  ها نفاق است. يكي ديگر از اين آسيب ها انواع و اقسامي دارند. يكي از اين آسيب اين آسيب
 هاست.  ها، انواع بدعت است. يكي ديگر از اين آسيب

 ها لباسي از ارزش و احترام پوشانده است خيلي بر» تظاهر به دين«

 ها انجام  گذارند. مثل همين كاري كه تكفيري كنند و بدعت مي ديني مي بي به اسم دينديني كنند،  ند بيهخوا مي كه ها بعضي
  هاي كنند و براي ظلم كنند. يا به اسم دين، تجاوز مي را اغفال مي اند و دختران مردم دهند. به اسم دين، جهاد نكاح راه انداخته مي

اي  هاي فاسد و هرزه ما آدم«آنها به جاي اينكه بگويند:  گيرند! ، اجر و پاداش اخروي هم در نظر ميدهند فاحشي كه انجام مي
 شود فساد را هم تقويت كرد. با دين حتي مي كنند. پس با سوء استفاده از دين، فساد خودشان را تقويت مي» هستيم

 ها هستند كه اگر  ها هم سوء استفاده كرد. خيلي شود در تظاهر به ارزش شود در قدرت هم سوء استفاده كرد. از دين مي از دين مي
ام ها لباسي از ارزش و احتر كرد. اين تظاهر به دين است كه به خيلي ارزشي نبود، شايد اصلاً كسي به آنها نگاه نمي ما جامعه

 پوشانده است.
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سوء  فرصت ، به افراد فاسدهاي دين / برخي توصيهشود؟ كجاهاي دين موجب آسيب و سوء استفاده مي
 دهد مياستفاده 

 كرد كه امكان دارد افراد ديندار دچار  بيني نمي شود؟ آيا دين پيش بايد بدانيم كجاهاي دين موجب آسيب مي
براي  اي هاي پيشگيرانه كند. دين حتي توصيه بيني مي پيشدين كاملاً  ،سري عوارض منفي شوند؟ چرا يك

 كند. ها هم مطرح مي جلوگيري از اين آسيب

 فرمايد:  جايي كه مي بيني كرده است؟ مثلاً آن ها و فسادهايي كه امكان دارد در جامعة ديني پديد بيايد را پيش كجاهاي دين آسيب
 ببند، خوبي خودت را به رفيقت ببند.  را به خود ت، عيب رفيقحرام است، آبروي گنهكار را نريزغيبت 

 سوء استفاده كنند و دچار آسيب بتوانند شوند برخي افراد، به راحتي  هاي ديني و اخلاقي فراواني وجود دارد كه موجب مي توصيه
دت دادند و به شما گفتند كه او شها تا برادر دينينفر عليه  چهلمثلاً اگر  دهد! شوند. انگار دين دارد به فساد اين افراد ميدان مي

گويد: سخن او را بپذير و حرف  اسلام مي ام، نگفتهچنين چيزي  گفت: نه،و به شما گفته است، اگر خودش آمد  عليه شما سخن بدي
و قالَ  منهْ فقَالَ: لمَ أقلُهْ، فاَقبْلْ منهْأنَّهم سمعوه  إذا بلغَكَ عنْ أخيك شيَء و شهَدِ أربعونَ :مام صادق(ع)ا(نفر را كنار بگذار. چهلآن 
 )82/شيخ صدوق الاخوان مصادقة؛  أخيك شيَء فقَالَ لمَ أقلُهْ فاَقبْلْ منهْ، فإَنَّ ذلك توَبةٌ لهَ إذا بلغَكَ عنْ: ع

 چون اين  عظمت دين اعتراف كنيم. قاط بهخاطر همين ن نيم و بهيزاي دين است. بايد اين نقاط را بب آسيب نقاط جزء ااينه
زاي دين را دقيق نگاه  آسيب نقاطما اگر اين  ها احترام قايل است. دهد كه اسلام چقدر براي انسان هاي ارزشمند نشان مي توصيه

پيدا  رفدارطزنند،  ز آن دم ميها ا كه غربي مثل دفاع از آزادي و حقوق بشرسطحي ، شعارهاي پرداختيم و به آن مي كرديم مي
 نشيند.  مي ها انسانسخنان به جان آن تر از  خيلي عميق ي ماهاي دين چون اين توصيه كرد، نمي

 گرفترا استفاده توان جلوي سوء ميزاي دين،  با شناخت نقاط آسيب

  ها در  آسيبهاي اين  هاي معنويت و دين چه چيزهايي هستند و ريشه خواهيم ببينيم كه آسيب مي گفتگوي خودمانما در اين
، دناگر داخل دين هم بياياينها  كنند، هميشه وجود دارند. بالاخره افراد بد كه از هر چيزي سوء استفاده ميكجاي دين قرار دارد؟ 

از آن سوء  بتوانند دهد كه ميدان مي ها در چه مواردي به آدم. ولي بايد ديد كه خود دين، كنندسوء استفاده  هم از دين ممكن است
 .گرفته شودجلوي سوء استفاده از دين  كنند؟ بايد اين نقاط را بشناسيم و به مردم هم بشناسانيم، تاده استفا

 ر جامعة اسلامي د - 2در جان خودمان  - 1 گرفته شود عبارتند ازمعنويت  و بايد جلوي سوء استفاده از دين اساساً جاهايي كه
 در جهان بشريت.  - 4در جهان اسلام - 3خودمان 

 هايي كه به گنهكاران  و فرصت- همه آقامنشي و بزرگواري دين  اينوجود ال مطرح است كه آيا با اين سؤ
بله با حفظ همين آقامنشي و بزرگواري دين هم  از دين را گرفت؟ شود جلوي سوء استفاده مي - داده است

همه به تأخير افتاده  كنيد چرا ظهور حضرت اين شما فكر ميها را گرفت. و الا  تواند جلوي سوء استفاده مي
ه در دين هست، قرار است حكومت هايي ك ها و بزرگواري است؟ چون حضرت با حفظ همة اين آقامنشي

 د. كن
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 .قرار نيست غيبت كردن را  مثلاً امام زمان(ع) قرار نيست تغييري در دين ايجاد كند تا بشود جلوي سوء استفاده از دين را گرفت
را لو بدهند و آبرويش را بريزند! يا مثلاً او  كه گناهي مرتكب شد،د، تا هر كسي ي گنهكاران را بدهازة ريختن آبروند و اجحلال ك

خواستند رد شوند، بوق بزند منافقين  وقتي هاي خاصي جلوي درب مساجد بگذارند كه قرار نيست براي رسوا كردن منافقين، دستگاه
 و آنها را رسوا كند!

 ها  و توانستيد جلوي اين آسيبو به مردم معرفي كرديد، پذير جامعة ديني را بيان كرديد  زاي دين و نقاط آسيب وقتي شما نقاط آسيب
 وقت است كه حكومت حقة جهاني برقرار خواهد شد. را بگيريد، آن

 نيد ياز آقامنش اي نمونه، برخورد بزرگوارانة پيامبر(ص) با منافق مشهور مدينه 

  عبداالله بن « :توان ديد نحوة برخورد بزرگوارانة پيامبر(ص) نسبت به عبداالله بن ابي مينمونه از آقامنشي و بزرگواري دين را در يك
(پس از ماجرايي كه و شأن نزول سورة منافقين دربارة اوست.شناسند  كسي بود كه شيعه و سني او را به عنوان منافق مدينه مي» ابي

و  )8منافقون/»(ليقوُلوُنَ لئَنْ رجعنا إلِىَ المْدينةَِ ليَخرْجِنَّ الأْعَزُّ منهْا الأْذََ«... داد، اين آيات دربارة او نازل شد در مسير جنگ تبوك رخ
رييس مدينه به عنوان او قبل از هجرت پيامبر(ص) به مدينه قرار بود  )اين آيه چه كسي است؟براي همه معلوم شد منظور 

و در  عبداالله بن ابي مريض شدوقتي . شد. و از روي اجبار، مسلمان خوردند ولي با هجرت پيامبر(ص) برنامة او به هم تاجگذاري ك
برداشتي از چه (ببينيد پسر آن منافق پسرش نزد پيامبر(ص) آمد و از ايشان خواهش كرد كه به عيادت پدرش برود. بستر مرگ افتاد،

ت او پيامبر(ص) نيز پذيرفت و به عياد دش اجازه داد چنين درخواستي از حضرت داشته باشد)بزرگواري پيامبر(ص) داشت كه به خو
و دعوا  بين او و عبداالله بن ابي كه از قبل با عبداالله بن ابي، مشكل داشت و در مسير جنگ تبوك يكي از مهاجرينرفت. 
رويد، او منافق است! پيامبر(ص) فرمود: خداوند نهي نكرده ، به پيامبر(ص) گفت: شما نبايد به عيادت او باي پيش آمده بود مشاجره

 است به عيادت او بروم.

  :پيامبر(ص) براي او استغفار كرد. در اين » براي پدر من استغفار كنيد«وقتي پيامبر(ص) به عيادت او رفت، پسرش به حضرت گفت
نفرموده براي منافقين  قرآنمبر(ص) اعتراض كرد كه: مگر به پيا با عبداالله بن ابي، دعوا داشت، از قبل باز همان كسي كهميان، 

بعد از اينكه بخشد.  تغفار كني، خدا آنها را نمينفرموده استغفار نكن، بلكه فرموده اگر اس قرآنپيامبر(ص) به او فرمود: استغفار نكنيد؟! 
باز هم از بزرگواري كرد بخواند و رسول خدا(ص) عبداالله بن ابي، از دنيا رفت، پسرش از پيامبر(ص) خواست كه بر جنازه پدرش نماز 

اعتراض به شدت دوباره  معترض، آن شخصِ ذكر نمازِ ميت را زيرِ لب خواند.پذيرفت و بر جنازة او نماز خواند؛ البته پيامبر(ص) و 
من چه  نشنيديتو كه  احترامي كرد كه چرا براي يك منافق دعا كردي؟! پيامبر(ص) به او فرمود: به پيامبر(ص) بيحتي كرد و 

فقَاَلَ الثَّاني د اللَّه بنُ عبد اللَّه... مرضِ عبد اللَّه بنُ أبُي و كاَنَ ابنهُ عب( .آن دعايي را كه بايد بگويم گفتم دعايي براي او خواندم! من
 ِهمَليع لِّيُأنَْ تص ولَ اللَّهسا ري اللَّه كْنهي َألَم ْرتُإنِِّي خي َلكيو َفقَاَلَ له هَليع ادَص؛ فأَع ولُ اللَّهسر ْنهع َرضَفأَع مَرَ لهْتغَفَتس َأو

فلَمَا مات عبد اللَّه جاء ابنهُ إلِىَ ....  رَ اللَّه لهَملنَْ يغفْفاَختْرَتْ إنَِّ اللَّه يقوُلُ استغَفْرْ لهَم أوَ لا تسَتغَفْرْ لهَم إنِْ تسَتغَفْرْ لهَم سبعينَ مرَّةً فَ
لِّيُأنَْ تص اللَّه كْنهي َأَ لم ولَ اللَّهسا ري يالثَّان َص...فقَاَلَ له ولِ اللَّهسلى  رع  َفقَاَلَ له ِرهَلىَ قبع أنَْ تقَوُم داً وَأب مات مْنهم دَولُ  أحسر

هلَأص ناَراً و َفهوج ناَراً و َرهَقب شاح ماللَّه ْا قلُتإنَِّم ْا قلُتريِ مَلْ تده و َلكيص و اللَّه و (امام 302/ص1؛ تفسير قمي/ج النَّار (
اتا مَصادق(ع): لم  اللَّه دبنُ  عيِ  بُلوُلٍ  أبنِ سب  ِضرََ النَّبيح  أنَْ تقَوُم اللَّه كْنهي َأَ لم ولَ اللَّهسا رص ي ولِ اللَّهَرسرُ لمفقَاَلَ ع َتهناَزص ج
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ِرهَلىَ قبرِ  عدا يم و َلكيو َفقَاَلَ له ِرهَلىَ قبع أنَْ تقَوُم اللَّه كْنهي َأَ لم ولَ اللَّهسا رفقَاَلَ ي َكتَفسم يك شاح ماللَّه ْإنِِّي قلُت ْا قلُت
 )188/ص3؛ كافي/ج جوفهَ ناَراً و املأَْ قبَرهَ ناَراً و أصَله ناَراً

 شود انجام داد هايي مي همه بزرگواري دين چه سوء استفاده معلوم است كه از اين

 از  معلوم است كهپس با اين حساب » در دين هست! چقدر بزرگواري«دهد  اين رفتار پيامبر(ص) با يك منافق مشهور نشان مي
 شود انجام داد! هايي مي همه بزرگواري دين چه سوء استفاده اين

 هاي حركت جهان به سوي معنويت و ديانت و اسلام را ببينيد؛ اينها تازه نقاط آغازين آن است كه در قالب يك داستان  آسيب
 ر داريد بعد از پيامبر گرامي اسلام(ص) درِ خانة حضرت زهرا(س) سالم بماند؟!تاريخي بيان كرديم. با اين حساب، شما انتظا

 رساندبقدرت دين دروغين بود كه توانست امام حسين(ع) را به شهادت 

 ها با كربلا و عاشورا چيست؟ اگر اسلام در آن جامعه نبود و اگر قدرت دين نبود كه به مردم بگويد بايد از خليفة  ارتباط اين بحث
توانست به خلافت برسد؟! براي يك مملكت  وقت مي لمين اطاعت كنيد، آيا كسي مثل يزيد كه يك جوان عياش بود، هيچمس

اسلامي با آن وسعت كه يك سرش سمرقند و بخارا بود و يك سرش شمال آفريقا و جنوب اروپا بود و يك سرش يمن بود، آيا يك 
 توانست رييس شود؟  جوان نالايق مثل يزيد مي

 از طور شد كه فردي مثل يزيد توانست رييس آن جامعة بزرگ شود؟ به اين صورت كه آمدند يك دستكاري در دين انجام دادند و چ
 گفتند: هر چيزي بشود يعني خدا خواسته است، پس يزيد هم كه الان خليفه شده است، حتماً خدا خواسته كه خليفه شود و لذاجمله 

 كند ي كه از يزيد اطاعت نميشود به خاطرش حسين اطاعت يزيد اطاعت از خداست؛ پس ميد، اما باش اگرچه يزيد شايستگي نداشته
 را هم كشُت.

  شبه درست شده باشد. امام حسين(ع) را ظلم به شهادت  ها معاويه رويش كار كرده بود نه اينكه يك اين ديني بود كه سالالبته
دين دروغين بود كه امام حسين(ع) را به شهادت رساند. اگر مردم را  قدرت اند؛بود كه ايشان را به شهادت رس نرساند؛ دين دروغين

از جيب خودشان پول بگذارند و  كه اين مردم حتيكردند  هيجاني نميبراي قتل امام حسين(ع) كردند و تودة مردم را  بسيج نمي
اي  ام حسين(ع) بر بيايند. و اين را با كمك دين قلابيتوانستند از پسِ ام به جنگ امام حسين(ع) بروند، هرگز نمي »قربه الي االله«

 كه درست شده بود، انجام دادند. 

 شود با آن حسين(ع) را به شهادت رساند/ممكن است قدرت اين حتي مي شودسوء استفاده دين اگر از قدرت 
 بخش به دست زنگي مست بيفتد دين نجات

 ه شهادت رساندند يا همان مردم جامعة ديني بودند كه اين كار را كردند؟ يكي از آيا روميان و كافران بودند كه امام حسين(ع) را ب
حتي هاي رشد معنويت در تاريخ موجب قتل اباعبداالله الحسين(ع) شد. دين قدرت دارد و اگر از اين قدرت سوء استفاده شود،  آسيب
 شود با آن حسين(ع) را به شهادت رساند.  مي

 ِت قدرتش به دست زنگي مست بيفتد؛ زنگي مستي مثل يزيد كه بعد از شهادت امام حسين(ع) بخش ممكن اس نجات اين دين
  فلاَ خبَرٌ جاء و لاَ وحي  هاشم باِلمْلكْ  لعَبت! هاشم با پادشاهي بازي كردند و الا اصلاً وحي نازل نشده است بني«گفت: 

 )2/307احتجاج/»( نزَلَ
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  كشُت؟ سوء استفاده از قدرت دين بود كه باعث شهادت حسين(ع) شد. ايشان در واقع توسط يكي از امام حسين(ع) را چه كسي
هاي توسعه و رشد معنويت كشته شد. حالا به نظر شما بايد معنويت را كلاً كنار بگذاريم؟! اينكه راه حل  هاي آسيب زيرمجموعه

هاي معنويت را بگيريم  راه درست اين است كه بايد جلوي آسيب روشنفكرهاي غربزده است! و اساساً راه حل غلطي است. مندرسِ
ها اعتراف كنيم. جلوي فسادي كه عاملش سوءاستفاده از دين است  آسيب نه اينكه آن را كلاً كنار بگذاريم. خودمان هم بايد به اين

 ه گرفت تا از دين سوء استفاده نشود. را هم بايد از اين راه بگيريم. جلوي فساد قدرت در جامعة ديني را هم بايد از همين را

 دهند! ببينيد وقتي دين پيامبر(ص) به دست امثال يزيد بيفتد، چه كارهايي با آن انجام مي

 و اعلام شد  - در واقعة حرهّ- بعد از اينكه سربازان يزيد به مدينه حمله كردند و مردم آنجا را قتل عام كردند
مردم مدينه به سربازان يزيد، حلال است(شبيه همين رفتاري كه سه روز و سه شب مال و جان و ناموس 

دهند) تازه معلوم شد امام حسين(ع) با چه كسي  شده انجام مي ها با مردم شهرهاي تصرف كه تكفيري
 جنگيده بود. 

  شوصيتآخرين حالت احتضار افتاده بود در  بهكنندگان مدينه  فرمانده سپاه غارتجالب اينجاست كه وقتي 
خدايا! روز قيامت بايد مرا عفو كني! و گناهان مرا ببخشي! به دليل اينكه من يك عمل در پروندة : «دگوي مي

خودم دارم كه اين عمل عزيزترين عملي است كه روز قيامت مرا شفاعت خواهد كرد. من به خاطر تو مدينه 
 قيامت خودم عمل را شفيعمن اين  !را با خاك يكسان كردم. چون به دستور اميرالمؤمنين يزيد بوده است

قاَلَ المْدائني: نزَلََ المْوت بمِسلمٍ، فقَاَلَ حينَ احتضُرَ:  (»خاطر آن بقية گناهان مرا ببخشي! دهم كه به قرار مي
ماماً سراًّ و لاَ علاَنيةً، و لمَ أعَملْ بعد الإْيِمانِ اللَّهم إنَِّك تعَلمَ أنَِّي لم أشَاَقَّ خلَيفةََ و لمَ أفُاَرقُِ جماعةُ و لمَ أغَشَ إِ

 )5/338؛ انساب الاشراف/باِللَّه و رسوله عملاً أحَب إلِيَ و لاَ أرَجى عندْي منْ قتَلَْ أهَلِ الحْرَّةِ، فاَغفْرْ لي ذنُوُبيِ
بقيه گناهانش عفو شود. چرا؟ چون اين كار را به دستور خواهد به خاطر آن جنايت بزرگ،  مييعني او 

چه كارهايي با آن  اميرالمؤمنين يزيد انجام داده است! ببينيد وقتي دين پيامبر(ص) به دست اين افراد بيفتد،
 دهند! انجام مي

  


